
شکل‌یابی و توسعه شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی
حسن کریمیان1؛ اسماعیل سلیمی 2؛ جمیله صلح‌جو3

چکیده

شهر  سومین  و  آذربایجان‌غربی  استان  جنوب  کُردنشین  شهرهای  مهمترین  از  یکی  بوکان 

پرجمعیت استان بعد از ارومیه و خوی است. برخی از وقایع مرتبط با بوكان و رجال مشهور آن 

مینورسكی، دمورگان و دیگران  قاجار در سفرنامه‌های سیاحان و پژوهشگرانی چون  در دورة 

منعكس شده است. مدارك تاریخی مؤید آن است که این شهر در دورة ناصرالدین شاه قاجار بر 

شالوده روستایی كوچك و كم‌جمعیت احداث گردیده است. در این زمان، شهر بوکان بسبب توجه 

خانوادة عزیزخان مُكری رشد و گسترش قابل‌توجهی یافت. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این 

پرسش است که مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه و گسترش شهر بوکان چه بوده و دلایل انتخاب 

مکان فعلی بعنوان مرکز حاکمیت اداری منطقه در دورة قاجاریه کدامند؟ فرض بر آن است که 

موقعیت ویژة فضایی و ارتباطی روستای بوکان در میان استقرارگاه‌های منطقه، اصلیترین عامل 

انتخاب بوده است. با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌یی و میدانی در این پژوهش مشخص گردید که 

علاوه بر شرایط ویژة ارتباطی و جغرافیایی منطقه، شالودة این شهر به اهتمام فرمانروایان محلی 

و بویژه خاندان مُکری، در ایجاد واحدهای حکومتی، مذهبی و عام‌المنفعه نهاده شده و در دورة 

پهلوی اول با فضاهای دیگری پیرامون هستة اولیة قاجاری افزوده شده است.

کلید واژگان: بوکان؛ قاجاریه؛ حاکمان مُکری، آذربایجان غربی، مناطق کردنشین 
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 salimi.esmaeil@yahoo.com: 2. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باستان‌شناسی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(؛

j.solhjoo@yahoo.com 3. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باستان‌شناسی دانشگاه هنر اصفهان؛



7

مقدمه 

است  ارومیه  دارای یک واحد جغرافیایی، شامل حوضة آبریز جنوبی دریاچة  بوکان  شهرستان 

)مینورسکی، 2007: 89(. شهر بوکان با موقعیت ʹ31 ˚36 عرض شمالی و ʹ12 ˚46 طول شرقی 

و ارتفاع 1370 متر بالاتر از سطح دریاهای آزاد در امتداد دشتی کم‌عرض قرار دارد که از شرق 

کوههای  و  طبیعی  بارزترین عارضة  بعنوان  به رودخانة سیمینه‌رود  از غرب  و  نالشکینه  کوه  به 

غربی آن از جمله برده زرد محدود است. به‌ بیان ‌دیگر، منطقة مورد مطالعه، از شمال به شهرستان 

به  از جنوب،  به شهرستان شاهین‌دژ و  از طرف شرق  به شهرستان مهاباد،  از غرب  میاندوآب، 

شهرستان سقز از استان کُردستان، محدود است )نقشه 1(.

 از لحاظ آب و هوایی، این شهر در منطقه‌یی تقریباً کوهستانی و معتدل قرار گرفته است )حصاری 

و همکاران، 1394: 68؛ ضیافتی، 1394: 129(. پیشینة حضور انسان در شهرستان بوکان به دورة 

پیش  محوطه‌های  برخی  وجود  این،  بر  علاوه   .)12-5  :1385 )نادری،  برمیگردد  سنگی  پارینه 

با سفالهایی از نوع دالما )کرمی، 1385: 5-16( و محوطه »علی‌آباد«  از تاریخ چون »قره گویز« 

از دورة مفرغ )فرجی و همکاران، 1393: 245- 248( و سایت »قلایچی« بعنوان مهمترین محل 

شکل‌یابی و توسعة شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی/  

نقشة 1( موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه )منبع: نگارندگان(



/ مطالعات ایرانشناسی، سال چهارم، شمارة نهم، تابستان 81397

وجود  همچنین  و   )245  -229  :1383 )کارگر،  ق.م  اول  هزارة  در  ماناییها  شده  كشف  استقرار 

محوطة تاریخی مانایی و اشکانی قلعه بردینه )ملازاده، 1383: 214- 215( همگی نشان از استمرار 

و روند یکجانشینی در منطقة یاد شده دارد. در دورة قاجار، روستای كوچكی كه در محدوده بوكان 

امروزی قرار داشت، بتدریج رشد كرد و بنیان شهر كنونی بوكان را بنا نهاد. هدف پژوهش حاضر 

آن است تا با اتکاء به شواهد باستانشناسانه و مستندات تاریخی چگونگی شكلگیری و گسترش 

شهر بوكان و جایگاه سیاسی آن براساس بناهای بجامانده در دورة قاجار مورد مطالعه قرار گیرد 

و پرسش اصلی پژوهش این است که دلیل انتخاب مکان فعلی بعنوان مرکز حاکمیت اداری منطقه 

در دورة قاجاریه چه بوده و مهمترین عوامل توسعه و گسترش شهر بوکان در این دوره کدامند؟ 

فرض بر آن است که موقعیت ویژة فضایی و ارتباطی روستای بوکان در میان استقرارگاههای 

منطقه، اصلیترین عامل در انتخاب این روستا بعنوان مرکز حاکمیتی منطقه بوده است. همچنین 

وجود زمینهای حاصلخیز، منابع آب کافی و بخصوص حوضخانه بزرگ )حه‌وزه گه‌وره( و شرایط 

اقلیمی مناسب را میتوان از عوامل کلیدی در توسعة شهر بوکان در روزگار قاجار بحساب آورد.

پیشینه پژوهش

برغم مطالعات پراکنده باستان‌شناسانه در دشت بوکان، تاکنون هیچگونه مطالعه‌یی که روند شکل‌یابی 

منابع تحقیقی درخصوص بوکان و  انجام نرسیده است.  به  و توسعة شهر بوکان را مشخص سازد 

بناهای آن منحصر به مکتوبات سیاحان نیمة دوم سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم میلادی و همچنین 

محققان محلیّ است که عموماً به توصیف کلیّ منطقه و شهر بوکان پرداخته‌اند؛ از جمله میتوان به 

مکتوبات ابراهیم افخمی در کتاب تاریخ فرهنگ و ادب مُکریان )افخمی، 1364: 177-176- 195(، 

مندرجات رحمان محمدیان در جلد دوم با عنوان بوکان در سدة بیستم )تاریخ، سیاست، فرهنگ 

و ادب( )محمدیان، 1389: 14- 19( و همچنین کتابچة ایزرتو 1: یادگارهای تاریخی بوکان تألیف 

یوسف حسن‌زاده )حسن‌زاده، 1385: 8 -10( اشاره نمود. بعلاوه، امیر کدخدا محمدی در پایان‌نامه 

کارشناسی ارشد خویش تلاش نموده تا با اتکاء به سه بنای شاخص )حوضخانه بزرگ، مسجد جامع 

و قلعه سردار( طرحی اولیه از بوکان ارائه دهد )کدخدا محمدی، 1381: 76-77-78(. از بارزترین 

مطالعات باستان‌شناسی در مورد بناهای بوکان میتوان به مقالة اسماعیل معروفی‌اقدم و کاظم‌آبام اشاره 

نمود که در آن سعی بر آن است تا به »بررسی باستان‌شناختی آثار معماری سرداران مُکری بوکان و 

راهکارهای مرمتی« پرداخته شود )معروفی‌اقدم و همکاران، 1394: 14-1(. 
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روش پژوهش 

پژوهشی که نتایج آن در این نوشتار ارائه گردیده، با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌یی و میدانی به 

انجام رسیده است. در مطالعات میدانی تلاش شده تا کلیه آثار و شواهد باستان‌شناسانه مستند و با 

بهره‌گیری از نتایج توزیع مکانی و زمانی آنها روند توسعه شهر مشخص گردد.

وجه تسمیه 

در متون و منابع کتبی گوناگون، وجه تسمیه مختلفی برای شهر بوکان ارائه گردیده است. از جملة 

آنها رضا قلی‌خان هدایت، در فرهنگ انجمن آرای ناصری در مورد ریشة بوکان اینگونه بیان کرده 

است: »بوکان نام قصبه‌یی است در ولایت ساوجبلاغ مُکری که گویند آب ‌و هوای نیکو دارد و در 

برهان، بمعنی گلزار نیز نوشته ‌شده و اگر چنین باشد، با کاف عربی خواهد بود و بوکان یعنی آن بوی 

خوش« )هدایت، 1380: 8/118(. در لغت‌نامه دهخدا چنین آمده است که »بوکان نعل آهنی باشد 

که به وقت رفتن بالای برف در پا کنند« )دهخدا، 5082:1377(. مینورسکی بنقل از رشیدالدین گفته 

است که پیک امرای مغولی »مرکیت«، بوکان1 نام داشته است. ناحیة بوکان در اصل شاید بهی/ باهی2 

نام داشته که امروزه فقط به یک دهستان بوکان اطلاق میشود )Minorsky, 1957:68(. بنا بر روایتی، 

بوکان در ابتدا شاره‌کون )شهر کهنه( خوانده میشد که در جنوب غربی شهر فعلی واقع و در اثر زلزله 

ویران‌ شده است )افخمی، 1364: 18( و همچنین بوکان با توجه به موقعیت تاریخی و مناظر طبیعی، 

به »عروس کُردستان« معروف است؛ چنانکه این مناظر زیبا در ترانه‌ها و اشعار منطقة کردستان نیز 

یافته است )ضیافتی، 133:1393(. همچنین گفته میشود که بوکان یک واژة کُردی است  بازتاب 

 که از جزء بوک بمعنی عروس و علامت جمع )ان( تشکیل ‌شده است )سیستانی، 1381: 979(.

بسیاری از محققین نیز معتقدند که وجه ‌تسمیه اصلی این شهر، صورت ظاهری این جای نام، در 

زبان کُردی است که بمعنی عروسهاست. اما این وجه ‌تسمیه نمیتواند عاری از اشکال باشد، زیرا در 

مناطق دیگری از ایران مانند قزوین و شیراز، این جای نام دیده میشود )دهخدا، 1377: 5082(. بنظر 

میرسد بوکان یک کلمة مغولی باشد؛ زیرا خواجه رشیدالدین در کتاب تاریخ رشیدی، به اسامی امرا 

و حاکمان مغولی تحت عنوان »بوکان«، اشاره کرده است )فضل‌الله همدانی، 1374: 247-79-75-74-

514-517-552-554/ 2(. علاوه بر این، نامهای مغولی که بر نقاط جغرافیایی و طوایف منطقه اطلاق 

1. Būkān
2. BEHī Bähī

شکل‌یابی و توسعة شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی/  



/ مطالعات ایرانشناسی، سال چهارم، شمارة نهم، تابستان 101397

میشده و همچنان در گویش کُردی مُکری باقی‌مانده است، نشانة چیرگی مغولان و حضور دراز مدت 

.)Minorsky, 1957:58( آنها بر این نواحی و از جمله بوکان میباشد

شکل‌گیری و گسترش شهر 

1. مستندات تاریخی 

میکنیم؛  برخورد  بوکان  نام  به  صفویه  عصر  در  عثمانیان  مکتوب  منابع  در  بار  نخستین  برای 

بدین‌صورت که؛ »در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوی و در جریان لشکرکشی سلطان سلیمان 

قانونی به ایران و عزیمت آن از بغداد بسمت تبریز از کُردستان و بخشی از سرزمین مُکریان و 

از مناطقی مانند بانه، کون دلن، بوکان، صاروجه‌قیش، لیلان، کاردول، بناب، مراغه عبور میکند« 

)مطراقچی، 1379: 47(. در مجموع پیش از دورة قاجاریه، چنان نامی از بوکان در منابع تاریخی 

و جغرافیایی دیده نمیشود )موسوی بجنوردی، 1383: 33(. 

مطابق سندی که نزد خانوادة ایلخانی‌زاده در بوکان نگهداری میشود )تصویر 1( در سال 1228.

شش‌دانگ  قاجار،  ناصرالدین‌شاه  دورة  در  ایران  قشون  کل  سردار  مُکری1،  عزیزخان  هـ.ش 

روستای بوکان را از مارف آغا2، به مبلغ 1850 تومان خریداری نمود و پس ‌از آن بود كه روستای 

تمامی و   ...« قرار گرفت. در سند مذكور آمده است  مُکریان  کانون توجهات منطقه  بوکان، در 

همگی شش‌دانگ قریه بوکان من اعمال مراغه من آذربایجان، مشتمله بر اراضی آبی و دیمی و 

مزارع و مراتع و....« كه نشان میدهد در این زمان روستای بوكان تابع مراغه بوده است.

1. عزیزخان، فرزند محمد سلطان مکری است که در سال 1207 ه.ق در روستای نستان سردشت متولد شد و در 

سن 22 سالگی به خدمت ارتش ایران درآمد و متجاوز از سی سال در اوایل سلطنت محمدشاه و اواسط سلطنت 

ناصرالدین شاه دارای مشاغل دولتی بود. عزیز خان در عملیات جنگی به مأموریتهای مهم گمارده شده و تدریس 

رشته‌های نظامی در مدرسه دارالفنون را بر عهده داشت و در سال 1269ه.ق طی تشریفات خاصی به سرداری کل 

ایران نایل آمد و بعد از آن به استانداری مازندران و آذربایجان منصوب شد. وی در آخر عمرش از مناصب دولتی 

برکنار و به املاک خود )بوکان، سردشت و میاندوآب( سرکشی و در سن 80 سالگی بدلیل کهولت و بیماری در 

روز بیستم شوال سال 1287.ه.ق در تبریز دار فانی را وداع گفت )افخمی، 1364: 137(. 

2. مطابق سند یاد شده مارف آغا ریش‌سفید طایفه دهُبکری بوده‌ است. 
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و  خانوار  »دوازده  عزیزخان،  سردار  تملک  زمان  در  بوکان  روستای  موجود،  گزارشهای  به  بنا 

حدود شصت نفر جمعیت« داشته )افخمی، 1364: 6( و اهمیت آن بواسطة ارتباط با خاندان سردار 

او  نوة  و  پسر  عزیزخان،  از  پس   )34 بجنوردی، 1383:  )موسوی  است  بوده  مُکری  عزیزخان 

سیف‌الدین‌خان1 و محمدحسین‌خان2 مُکری با احداث بناهایی چون مسجد جامع و گسترش قلعه 

سردار، حوض بزرگ )حه‌وزه گه‌وره( و بازار دامنة قلعه سردار با دو کاروانسرا و نزدیک به سی 

باب مغازه، به توسعه و گسترش روستای بوکان، كمك شایانی كردند )تصویر 2( )رزم‌آرا، 1330: 

98؛ کریمی، 1329: 202(. امروزه بناهای مذکور، هستة مرکزی شهر بوكان را تشکیل میدهند. 

پس از درگذشت محمدحسین خان، علی‌خان3، والی بوكان شد كه بخاطر بی‌تجربگی و بدهیهای 

1. سیف‌الدین خان پسر ارشد عزیزخان بعد از درگذشت پدر به حکومت ساوجبلاغ مُکری رسید و در حدود سال 

1308 یا 1309 ه.ق درگذشت )روحانی، 1382: 375(.

2. محمدحسین خان مکری، فرزند سیف‌الدین خان مکری در 1298 ه.ق متولد شد. بعد از مرگ پدر به حکومت 

ساوجبلاغ مکری و سردشت منصوب شد و لقب »سردار« را گرفت و در سال 1333 ه.ق در زمان جنگ روسها و 

عثمانیها او را به اتهام همکاری با قشون روس، دستگیرکردند و ایشان را به‌ طرف مراغه که مقر فرماندهی عثمانیها 

بود منتقل و در تاریخ 23 صفر 1333.ه.ق در میدان عمومی مراغه اعدام شد و بستگان وی او را به بوکان برگردانند 

و در قبرستان شهر دفن کردند ) افخمی، 1364: 213-199(.

3. علی‌خان سردار، فرزند محمدحسین‌خان سردار، از آخرین سرداران بوکان بود. وی در دانشکده افسری روسیه، به 

تحصیل فنون نظامی میپرداخت، با شنیدن خبر فوت پدر، به ایران بازگشت و زمام امور حکومتی را در دست گرفت 

و به حکومت ساوجبلاغ و توابع آن نائل گردید. بدلیل بدهی فراوان، مجبور به فروختن بوکان به منصورالدوله تاجر 

تبریزی شد و به روستای سردارآباد نقل‌مکان کرد. در ماه رجب 1311هـ.ش بر اثر بیماری ناعلاج در تبریز فوت 

شکل‌یابی و توسعة شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی/ 

 )www.dana.ir :تصویر 1( سند فروش بوکان به سردارعزیزخان مُکری )مأخذ



/ مطالعات ایرانشناسی، سال چهارم، شمارة نهم، تابستان 121397

فراوان وی، روستای بوکان به دو تاجر تبریزی فروخته شد و در زمان تملک این تاجران، بوکان 

حاکمان  از  محمدحسین‌خان،  و  سیف‌الدین‌خان   .)23 )محمدیان، 1389:  گشت  تبدیل  بخش  به 

کُردستان مُکری در ساوجبلاغ )مهاباد فعلی( بودند و آنها بعدها بدلیل شرایط آب و هوایی مناسب 

با الگو گرفتن از  و طبیعت زیبا، اقدام به گسترش قلعه، تأسیس مسجد جامع و مقبرة خانوادگی 

بناهای ساوجبلاغ در بوکان کردند. 

علاوه بر سند مورد اشاره، در منابع دیگر، از جمله برخی سفرنامه‌ها نیز به نام بوكان اشاره شده 

و  پژوهشگران  از  تعدادی  میلادی،  بیستم  سدة  اوایل  و  نوزدهم  سدة  دوم  نیمة  با  مقارن  است. 

سیاحان معروف از جمله مینورسکی روسی، ژاگ دمورگان فرانسوی و حاج سیاح، از این روستا 

به »حه‌وزه  یا سراب آن معروف  بناها و چشمه  دیدن کرده و مطالبی در مورد حکام، معماری 

به  توسط سردار محمدحسین خان  مینورسکی  در سال 1911م.  نوشتند.  بزرگ(  گه‌وره« )حوض 

)مینورسکی،  داد  شرح  كُرد  عنوان  با  خود  كتاب  در  را  سفر  این  جزئیات  و  شد  دعوت  بوکان 

1379: 64(. بگفتة مینورسكی در این زمان، بوكان یك قصبه و مركز اداری یك »بخش« و محل 

 سکونت نسل به نسل حاکمان مُکری بوده است )Minorsky, 1957:68؛ مینورسکی، 2007: 93(.

پس از آن در زمان سیف‌الدین خان پسر عزیزخان، دمورگان )دمورگان، 1339: 33،43( و حاج 

نمود و در آرامگاه خانوادگیش در بوکان مدفون ‌گردید )افخمی، 1364: 230،231(.

تصویر 2( بناهای مؤثر در گسترش شهر بوکان )منبع: رش، 1394: 5(
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بوکان  مورد  مطالبی در  کدام  بوکان دیدن کرده‌اند و هر  از  نیز  سیاح )حاج سیاح، 1346: 254( 

نوشته‌اند که برای مطالعه آن در دوره قاجاریه بسیار حائز اهمیت است.

2. شواهد باستان‌شناسی 

قدیمیترین بخش بافت شهر بوکان در دوره قاجار قلعه‌یی است که تصویر آن توسط علیخان والی 

 )حاکم ساوجبلاغ(، تهیه گردید و هم اکنون در آلبوم عکسهای این والی نگهداری میشود )شکل 3(،

)آلبوم عکسهای علیخان والی(.

آنچنانکه در این تصویر معلوم است، ابنیه و ساختمانهای قصبه گلی و تقریباً مخروبه بوده‌اند تا 

اینکه در سال 1322.هـ.ش. شروع به تجدید ساختمانهای به طرز مرتب و نوین گردید )رزم آرا، 

1330: 98(. متأسفانه در اواخر سال 1384.هـ.ش و اوایل 1385.هـ.ش شهرداری اقدام به احداث 

خیابانی تحت عنوان »قلعه سردار« )قه‌لای سه‌ردار( از وسط بافت قدیمی نمود كه آسیبهای جدی 

به آن وارد كرد )ضیافتی، 1393: 133(. امروزه تعدادی بنای قدیمی مهم در داخل بافت قدیمی 

شهر مانند؛ مسجدجامع، قلعه سردار، مقبره سرداران مُکری و حوض بزرگ برجای مانده كه همگی 

مربوط به دوره قاجاریه‌اند )تصویر 2( که در ادامه بتفصیل به معرفی این بناها پرداخته شده است:

2-1. مسجد سردار )جامع( 

مسجد سردار یا به اصطلاح محلی »مزگوتی جامع«، یکی از مهمترین بناهای شهر بوکان در دورة 

قاجاریه است که در حال حاضر نیز نماز جمعه در آن برگزار میشود و با شماره ثبتی 3480 در 

فهرست آثار ملیّ کشور به ثبت رسیده است. این بنا در مرکز شهرستان بوکان، در کنار خیابان 

شکل‌یابی و توسعة شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی/  

)www.harvard.edu( نمایی از روستای بوکان و قلعة آن، در زمان علیخان والی )تصویر 3



/ مطالعات ایرانشناسی، سال چهارم، شمارة نهم، تابستان 141397

انقلاب کنونی و در جوار ارگ حکومتی و حوضخانه بزرگ با مختصات جغرافیایی"12.10. '31 

.°36 عرض شمالی و"29.06 . '12 .°46 طول شرقی در ارتفاع 1352 متر از سطح دریا قرار گرفته 

است. بطور کلی ساخت مسجد جامع بوکان، در چهار مرحله و در سه دوره توسعه و تکامل‌یافته 

است. بدین ترتیب که ساخت آن در مرحلة اول و در زمان حکومت قاجاریه در سال 1310ه.ق. با 

چیره‌دستی استاد علی اصفهانی و در زمان فرمانروایی سردار سیف‌الدین خان مُکری، فرزند ارشد 

عزیزخان بر سرزمین کُردستان مُکری شروع شد و در زمان محمدحسین خان، در سال 1321هـ.ق 

به اتمام رسید )عقلمند 238:1385؛ افخمی، 1364: 176،175 ،215 ؛ حسن‌زاده 1385: 9(. در عصر 

قاجاریه بنای مسجد به طول 25 متر و عرض 20 متر، با مصالحی مانند چوب، سنگ ‌آهک در پی 

با ارتفاع تقریبی 1/60 سانتیمتر و آجرهای مستطیل شکل به ابعاد 20 × 20 و ضخامت 5 سانتیمتر 

با پلان مستطیل شکل و شبستانی با طاقهای کلمبو1 بر روی نهُ ستون سنگی، بنا گردید )جدول 1(. 

ستونهای یادشده ارتفاعی در حدود 1/47 سانتیمتر و 1/60 سانتیمتر قطر دارند. فاصله هرکدام از 

این ستونها، 4/80 سانتیمتر است. علاوه بر این، ستونها بصورت منشورهای هشت‌ضلعی هستند و 

در بالا به چهارضلعی ختم میشوند )جدول 1(. فاصلة میان این ستونها را همانند مسجد سرخ مهاباد، 

با تیرکهای چوب، به هم متصل کرده‌اند تا از رانش بنا جلوگیری شود. در جبهه غرب بنای مسجد سه 

پنجره رو به حوض بزرگ وجود دارد که در گذشته چشم‌انداز زیبایی به بنا داده بود. بعلاوه، فضای 

محراب نیز در ضلع جنوب که جهت قبله را نشان میدهد، قرار گرفته است. با توجه به عکسهای 

باقیمانده، در این مرحله و در ضلع شمال غربی مناره آجری قطور و کوتاه با تزئینات خفته راسته 

رنگی وجود داشته، که امروزه اثری از آن برجای نمانده است )جدول 1(. در مرحلة دوم و در 

عصر پهلوی فضایی به ابعاد 15×20 متر در قسمت شمال، به هستة اولیه بنای مسجد اضافه شد. 

فضای یاد شده نیز همانند هستة اولیه، دارای نهُ ستون سنگی به همان صورت است، اما ارتفاع آنها 

نسبت به ستونهای هستة اولیه، بیشتر است؛ بدین‌ترتیب که ارتفاع هرکدام از آنها 1/87 سانتیمتر 

و 1/66 سانتیمتر قطر دارند )جدول 1(. در مرحلة سوم یعنی در دورة جمهوری اسلامی، بمنظور 

وسعت دوبارة بنای مسجد، فضایی به ابعاد 20×30 متر در ضلع شرقی ایجاد کردند )جدول 1(. 

1. »نوعی طاق شبیه گنبد است« )پیرنیا، 1372: 384(. 
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جدول 1( عناصر معماری مسجد جامع بوکان )منبع: نگارندگان(

منبع قدمت بنا تصویر بناهای مورد مقایسه عنصر معماری نام بنا ردیف

)آرشیو میراث 

فرهنگی آذربایجان 

غربی، 1396(

قاجاریه
پلان

مسجد جامع 

بوکان

مسجد جامع 

بوکان
1

نگارندگان قاجاریه
ستونهای 

شبستان 

مسجد جامع 

بوکان
2

آلبوم عکسهای 

محمود پدرام
قاجاریه مناره

مسجد جامع 

بوکان
3

نگارندگان قاجاریه شبستان
مسجد جامع 

بوکان
4

وجود ستونهای چهارضلعی مکعبی شکل به ارتفاع 2/97 سانتیمتر و عرض 1/05 سانتیمتر در بین 

مرحلة اول، دوم و مرحلة سوم، نشانة درستی این ادعاست. فضای الحاقی این مرحله 15 ستون را در 

برمیگیرد. این ستونها 2/18 سانتیمتر ارتفاع و 1/73 سانتیمتر قطر دارند و در حدود 12 طاق بر 

روی آنها سوار شده است. آخرین مرحلة توسعة بنای مسجد، به این اواخر برمیگردد. بدینصورت 

که در سال 1373هـ.ش در ضلع شمالی‌غربی، فضایی بعنوان کفشکن و وضوخانه به آن افزوده شد. 

سقف مسجد در مجموع دارای 53 طاق کلمبو، با ابعاد و اندازه متفاوت بر روی 36 ستون با مقطع 

قطری هشت‌ضلعی و 6 ستون مستطیلی قرار دارد. سقف فضاهای افزوده سال 1373هـ.ش، از جمله 

کفشکن و شبستان زنانه مسطح است. در مجموع مسجد جامع بوکان، عاری از هرگونه تزئینات است 

شکل‌یابی و توسعة شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی/  



/ مطالعات ایرانشناسی، سال چهارم، شمارة نهم، تابستان 161397

و متأسفانه کل بنای مسجد را با مادة سلولزی بلکا پوشانده‌اند که مطالعة آن را با مشکل جدی مواجه 

میکند و بنا، در داخل و خارج، در ساخت اکثر عناصر معماری دارای تناقضاتی است که دلیل آن 

‌هم به گسترش و توسعة آن در دهه‌های اخیر برمیگردد. بعلاوه، این بنا همراه با ارگ حکومتی، 

حوضخانه و بازار، نقش مهمی درشکل‌گیری روستای بوکان در دورة قاجاریه و رشد و توسعة آن 

در دورة پهلوی و جمهوری اسلامی داشته است. این بنا از لحاظ فرم پلان، مناره آجری، ستونهای 

بکار رفته در داخل شبستان بسیار مشابه مسجد سرخ مهاباد است )جدول 2(. 

جدول 2( بررسی تطبیقی بناهای قاجاری منطقة بوکان )منبع: نگارندگان(

ردیف

نام و 

محل بنای 

موردمطالعه

نام و محل 

بنای مورد 

مقایسه

عنصر 

معماری 

مورد مقایسه

تصویر بناهای 

مورد مقایسه
منبعقدمت بنا

1
مسجد جامع 

بوکان

مسجد سور 

مهاباد
صفویپلان

)آرشیو میراث 

فرهنگی 

آذربایجان 

غربی، 1396(

2
مسجد جامع 

بوکان

مسجد جامع 

سور مهاباد
نگارندگانصفویشبستان

3
مسجد جامع 

بوکان

مسجد جامع 

سور مهاباد
همانصفویمناره

4
مسجد جامع 

بوکان

مسجد جامع 

سور مهاباد
همانصفویستون
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به حضور  با توجه  که  بوکان است  قاجاری در  بناهای عصر  بارزترین  از  یا جامع  مسجد سردار 

والیان مُکری در ساوجبلاغ )کرزن، 1347: 704( بیشترین تأثیر را، از بنای دورة صفویه مسجد 

سرخ مهاباد، گرفته است )سلیمی، 1396: 139(. ‌بطور کلی شهرهای اسلامی، از نظر حقوقی در 

آغاز یک ویژگی داشته‌اند که وجه تمایز آنها از روستاها محسوب میشد و آن داشتن مسجد جامع 

و منبر بود؛ فرمولی که به ‌کرّات، توسط جغرافیدان اندلسی ابوعبید البکری )ف.487 ه.ق( بکار 

این  ایجاد  با  نتیجه سیف‌الدین،  در  و رضایی‌مقدم، 1393: 37-68(.  )مشکینی  است  گرفته‌ شده 

بنا، نقش مرکزیت به روستای بوکان در منطقه داد و در رشد و توسعة این روستا در دورة قاجار، 

تأثیری بسیاری داشت. 

2-2. قلعه سردار 

این قلعه در جوار خیابان انقلاب و در جنب مسجد جامع و حوض بزرگ با مختصات جغرافیایی 

31̍ .˚36 عرض شمالی و 12̍.˚46 طول شرقی نسبت به نصف‌النهار گرینویج و در ارتفاع 1352 
آلبوم  به  میتوان  پرداخته  قلعه  این  به  که  منابعی  نخستین  از  است.  واقع‌شده  دریا  از سطح  متری 

عکسهای علیخان والی اشاره کرد که اکنون در دانشگاه هاروارد آمریکا محفوظ است. بطور کلیّ، 

چنانکه در تصویر علی‌خان، حاکم ساوجبلاغ در دورة ناصرالدین شاه قاجار، میتوان ملاحظه نمود 

بنا گردیده  ایجاد شده،  قاجاریه  باستانی و صفة سنگی که در دورة  بر روی محوطة  قلعة سردار 

است )تصویر 3( )آلبوم عکسهای علیخان والی(. همچنین در جریان بررسیهای صورت گرفته 

بازة  با  این محوطه که جدیداً خاک‌برداری شده بود، سفالهایی  از  نگارندگان بر روی قسمتهایی 

زمانی قاجاریه، مفرغ و به ویژه عصر آهن III شناسایی گردید )تصویر 4(.

شکل‌یابی و توسعة شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی/ 

تصویر 4( نمونه سفالهای محوطه‌یی 
باستانی قلعه سردار )منبع: نگارندگان(



/ مطالعات ایرانشناسی، سال چهارم، شمارة نهم، تابستان 181397

حاج سیاح از سیاحان دورة قاجاریه، هم به تکیه و غرفه‌های عالی قلعه در زمان سیف‌الدین خان 

اشاره کرده است )حاج سیاح، 1346: 254(. مینورسکی در کتاب خود تحت عنوان کُرد، از دعوت 

وی توسط سردار محمد حسین به بوکان و از حوض بزرگ اقامتگاه آن صحبت میکند )مینورسکی 

1379: 64(. علاوه بر مینورسکی و حاج سیاح، دمرگان هم از بوکان دیدن کرده است و هر چند به 

اهمیت بوکان و آبادان کردن روستای سردارآباد در زمان سیف‌الدین خان میپردازد، اما هیچگونه 

اطلاعی از بناهای دورة قاجاریه بوکان، در اختیار ما قرار نمیدهد و بیشتر به حوادث سیاسی منطقه 

اشاره میکند )دمورگان، 1339: 33،43(. تصاویر هوایی موجود از سال 1969 م. نیز قلعة سردار را با 

.)Corona.Cast.Uark.Edu( )5 مساحت وسیع در کنار خیابان انقلاب کنونی نشان میدهد )تصویر

بهمن کریمی نیز در دوره پهلوی هنگام دیدن این قلعه آن را نیمه‌ویران توصیف کرده و مینویسد 

است  داشته  فرسنگ چشم‌انداز  دو  بالای آن  از  و  گرفته  در آن جای  امنیه  و پست  دبستان  که 

)کریمی، 1329: 202(. بطور کلیّ قلعة سردار از بارزترین آثار معماری عصر قاجاریة شهرستان 

بوکان محسوب میشود. این بنا در سال 1347 هـ.ش با عنوان »قلعه تپه« و با شمارة ثبتی 570 

است؛  مطرح  نظریه  دو  اثر،  این  احداث  مورد  در  است.  رسیده  ثبت  به  ملیّ  آثار  فهرست  در 

یکی اینکه، این بنا در دورة سردار عزیزخان ساخته‌شده )کدخدا محمدی، 1381: 78( و دیگر 

اینکه توسط سیف‌الدین‌خان، پسر عزیزخان بنا ‌شده است. بنظر میرسد با احداث این قلعه توسط 

عزیزخان هر کدام از اعضای خانوادة وی مانند سیف‌الدین، محمد حسین خان و علیخان، الحاقاتی 

به آن افزوده و آن را مورد استفاده قرار داده‌اند. 

بنای قلعه، با ارتفاع 50 متر، با مساحت حدوداً یک هکتار با مصالح ساروج، خاک رس و آجرهایی 

)Corona.Cast.Uark.Edu( موقعیت قلعه سردار در تصاویر هوایی 1969.م در بافت بوکان )تصویر 5
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به ابعاد 20×20 و با ضخامت 5 سانتیمتر و پوشش مسطح بر روی مصطبة سنگی که هنوز آثار آن 

قابل‌مشاهده است، ساخته ‌شده )تصویر 6(.

بنای قلعه، شش شاه‌نشین داشته که بر روی 9 ستون سنگی به ارتفاع 2 متر و قطر 1 متر قرارگرفته‌اند 

و در مجموع قلعه، با مساحت 1083 مترمربع، از سه بخش که هر بخش از اتاقهای متعدد، ساباط 

)دالان(، حمام، فراشخانه و ... تشکیل‌ شده بود )محمدیان ،1389: 14- 15(. در گوشه‌های جنوب 

شرقی و شمال غربی قلعه، برجهایی با مصالح آجر تا ارتفاع 3- 4 متری ساخته‌ شده بودند. در 

اتاق کوچکی  فوقانی  فلزی نصب و در قسمت  بالای برجهای مرتفع منشوری شکل، 2 کنگره 

جهت نگهبانی بوده است که ورود به آنها از طبقة بالای قلعه، راهروها و ایوانها میسّر بود )کدخدا 

محمدی، 1381: 78( و در مجموع شکوه و عظمت خاصی را به بنا قلعه داده بود. در کل، معماری 

قلعه، بصورت اتاقهای متعدد و تودرتو بوده و سقف آن نیز با تیرکهای چوبی پوشانده شده بود. 

در حیاط قلعه، حوضی با فواره‌های آبی تعبیه‌ شده بود که سیف‌الدین خان به کمک یک مهندس 

روسی، تلمبه‌یی طراحی کرد و آب یکی از جویهای سراب را 50 متر پایینتر به داخل قلعه پمپاژ 

مینمود )افخمی، 1364: 177(. این قلعه بعد از سردار علیخان، از طرف مالکان وقت به وزارت 

آموزش ‌و پرورش هدیه شد )تابانی، 1345: 54( و از سال 1325 تا 1351هـ.ش بعنوان شهربانی، 

پست، ژاندارمری و مدرسه مورد استفاده بود. لیکن بعد از انقلاب، تا حدودی تخریب و متأسفانه 

نمانده است. محل  باقی  از مصطبة سنگی، چیز دیگری  از پی و قسمتی  به‌ غیر  در حال حاضر 

قلعه سردار در دهه‌های اخیر، بدلیل بلندی و چشم‌انداز خوبی که نسبت به محیط اطراف دارد به 

پایگاه بسیج ثار الله تبدیل شده است. ‌بعلاوه، فضای بین قلعة سردار و مسجد جامع پر از فضاهای 

مسکونی و از جمله بافت روستای بوکان بود که متأسفانه در دهة هشتاد شمسی، خیابانی از این 

شکل‌یابی و توسعة شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی/ 

تصویر 6( نمای غربی قلعه سردار پیش از تخریب )منبع: افخمی، 1364: 196(
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مسیر عبور داده ‌شده و اکثر فضاهای یاد شده را از بین برده است. در ضلع غربی قلعه و در دامنة 

آن نیز بازار سرپوشیده واقع ‌شده است. 

2-3. آرامگاه سرداران مُکری 

 12'  . و"40.90  شمالی  .°36 عرض   31' جغرافیایی"1.46.  مختصات  با  مُکری  سرداران  مقبرة 

.°46 طول شرقی در ارتفاع 1352 متر از سطح دریا در مرکز شهر بوکان، جنب کتابخانه مستوره 

با شمارة ثبتی 3847 در  بنا  این  کُردستانی و در ضلع جنوب‌غربی پارک ملت واقع شده است. 

فهرست آثار ملیّ ایران به ثبت رسیده است. مقبرة سردار بنایی مستطیل شکل به ابعاد 13×15 متر 

با مساحت 195 مترمربع و متشکل از سه قسمت حیاط، ایوان ستون‌دار، دهلیز یا راهرو، صحن و 

یا گنبدخانه است )جدول 3(. 

منبعطرح عناصر معماریتصویر عناصر معماریعنصر معماریردیف

آرامگاه سرداران مُکری

پلان، نما1

آرشیو میراث 

فرهنگی 

آذربایجان غربی و 

نگارندگان

2

طاقهای ایوان 

ورودی در 

ضلع جنوبی

نگارندگان

3

سردر ورودی 

در ضلع جنوبی 

بنا

نگارندگان

4
فیلپوشهای زیر 

گنبد
نگارندگان
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نگارندگانستونهای ایوان5

6

سنگ قبر 

موجود در 

حیاط بنا

نگارندگان

7

سنگ قبر 

موجود در 

حیاط با تاریخ 

احداث بنا 

)1333 هـ.ق(

نگارندگان

جدول 3( عناصر معماری آرامگاه سرداران مُکری )منبع: نگارندگان(

حیاط مقبره به طول 13/30 سانتیمتر و عرض 7/90 سانتیمتر، در سمت جنوب و دارای ورودی 

در همان جهت است )ج 3(. کف حیاط مقبره با سنگهای نوع بازالت و ملاط سیمان، سنگ فرش 

شده است. فضای بین حیاط و ایوان ستون‌دار با سکویی به ارتفاع 50 سانتیمتر از هم جدا میشود 

و ایوان یاد شده با دو ستون تمام سنگی و دو نیم‌ستون با ساقة آجری و سرستون و پایة ستون 

سنگی بشکل گلدان، جلوه و زیبایی خاصی به اثر بخشیده است. ستونهای سنگی از جنس سنگ 

آهک که در اصطلاح محلیّ »قسل« نامیده میشوند، بصورت هشت ضلعی بنا شده‌اند )جدول 4(.

شکل‌یابی و توسعة شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی/ 



/ مطالعات ایرانشناسی، سال چهارم، شمارة نهم، تابستان 221397

ردیف

نام و محل 

بناهای مورد 

مطالعه

نام و محل 

بناهای مورد 

مقایسه

عنصر 

معماری 

مورد مقایسه

تصویر عناصر 

معماری

قدمت 

بناها
منبع

1
آرامگاه 

سرداران مُکری

مقبره بداق 

سلطان مهاباد
صفویهپلان چلیپایی

ملازاده و 

محمدی، 

25 :1378

2
آرامگاه 

سرداران مُکری

مسجد جامع 

بوکان
نگارندگانقاجاریهستونها

3
آرامگاه 

سرداران مُکری

مسجد سور 

حمامیان

طاقهای 

ایوان یا 

رواق

نگارندگانهمان

4
آرامگاه 

سرداران مُکری

آرامگاه 

ایلخانی زاده 

حمامیان

طاقها و 

تزئینات 

آجرکاری

نگارندگانهمان

5
آرامگاه 

سرداران مُکری

مسجدسور 

مهاباد
صفویهستونها

آرشیو 

میراث 

فرهنگی

6
آرامگاه 

سرداران مُکری

ساختمان 

سیدعلی مهاباد

تزئینات 

تفلیسی
نگارندگانقاجاریه

جدول 4( بررسی تطبیقی آرامگاه سرداران مکری بوکان )منبع: نگارندگان(
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 بر فراز ستونهای سنگی، طاقهای هلالی، بنا شده و سقف ایوان با شیوة آجركاری خفته ‌راسته 

یافت و سقف فضای اصلی  بام راه  به پشت  پلکانی  با  میتوان  ایوان  تزئین شده‌ است. در وسط 

بصورت گنبد است )جدول 4(. بطور کلی میتوان از طریق سه ورودی از طرف غرب و مرکز و 

شرق )که امروزه از آن بعنوان درب اصلی استفاده میشود( وارد گنبدخانه شد. مصالح بکار رفته 

در این مقبره، در قسمت پی از لاشه سنگ آهکی به ارتفاع 70 سانتیمتر بصورت تفلیسی1 همانند 

ابعاد 20 × 20  به  با آجرهایی  کاروانسرای سیدعلی مهاباد است )جدول 4( و دیوارها و طاقها 

سانتیمتر و ضخامت 5 سانتیمتر و ملاط ساروج و کف حیاط با موزاییکهایی از جنس گرانیت با 

ابعاد 15 × 30 سانتیمتر مزیّن شده است. فضای اصلی مقبره دارای یک گنبد بزرگ در مرکز و 

چهار گنبد کوچک در چهار جهت جغرافیایی در تناسب با پلان چلیپایی بنا و فیلپوشهای چهارگانه 

زیر گنبد است. در داخل بنا، چهار طاق در چهار جهت شمال، جنوب، غرب و شرق وجود دارد. 

این بنا بدستور حُسنی جهان خانم، همسر سیف‌الدین خان، ساخته شده است )گفتگوی شخصی با 

بستگان خانواده عزیز خان(2 و قبر ایشان نیز در مرکز صحن اصلی و در زیر گنبد قرار گرفته است. 

والی  علیخان، آخرین  ایشان  نوة  و  فرزندش محمدحسین خان  حُسنی جهان خانم،  قبر  کنار  در 

کردستان مُکریان، کبری خانم و خدیجه خانم از دیگر افراد خانواده والیان مکری هستند که در 

داخل مقبره دفن شده‌اند. به غیر از افراد یاد شده، والیان مُکری بوکان بدلیل دوستی و نزدیکی با 

پیشوایان دینی مسجد جامع و افراد متنفذ، اجازة دفن آنها را نیز در فضای اصلی مقبره داده‌اند؛ 

محمدمحسن  سید  وجدی3،  به  ملقب  القزلجی  ابن  محمدحسن  مُلا  به  میتوان  افراد  این  جمله  از 

1. گذاشتن یک سنگ بصورت افقی و بعد گذاشتن آجر به شکل مورب و افقی در تمام جوانب لاشه‌سنگ را گویند 

)سلیمی، 1396: 187(.

2. تاریخ مصاحبه: 1395/1/7.

3. مُلاحسن ابن قزلجی، فرزند مُلاعلی قزلجی که زهد و تقوی را از پدرش به ارث برده و در فقه، اصول و ادبیات 

عربی استاد بوده و در ادبیات فارسی نیز سهم بسزایی داشته و بعد از پدر در مدرسه ترجان به تدریس پرداخته است. 

وی در زمان محمدحسین خان سردار، بدلیل سرآمد بودن در علوم و معارف اسلامی از ترجان به بوکان نقل‌مکان 

کرد و تا آخر عمر در بوکان اقامت گزید و در چهارم ربیع آخر سال 1327هـ.ق در بوکان بدرود حیات گفت و در 

آرامگاه سرداران بوکان مدفون گردیده است )افخمی، 1364: 259-255(.

شکل‌یابی و توسعة شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی/ 
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قزلجی3،  علی  مُلا  مُکری2،  قاضی  محمدکاظم  سید  مُکری،  قاضی  محمدصادق  مُکری1،  قاضی 

بنای مقبرة سرداران مُکری دارای تزئینات شاخصی است  نزاکت قاسمی اشاره کرد. بطور کلی 

و از مهمترین تزئینات آن میتوان به تزئینات آجرکاری خفته راسته در ایوان ستون‌دار و سردر 

ازارة داخل گنبدخانه و  فیلپوشهای داخل گنبدخانه، حجاری ستونها و سنگهای آهکی  ورودی، 

سرداران  مقبرة   .)3 )جدول  کرد  اشاره  قالی  حاشیه‌های  بصورت  قبرها  همچنین حجاری سنگ 

مُکری از لحاظ فرم پلان و تزئینات بکار رفته قابل‌مقایسه با بناهای کردستان مُکریان و بویژه 

بناهای بوکان و مهاباد است. پلان این بنا بصورت چلیپایی و قابل‌مقایسه با پلان مقبرة بداق سلطان 

مهاباد است. ستونهای سنگی آهکی آن بصورت هشت‌ضلعی همانند ستونهای  )عصر صفوی( 

طاقهای  همچنین  و  شده‌اند  بنا  1089هـ.ق(   ( مهاباد  سور  و  )1310هـ.ق(  بوکان  جامع  مسجد 

هلالی آن مشابه مسجد سور )1328هـ.ق( و آرامگاه ایلخانی‌زاده )1306هـ.ق( حمامیان است. 

ایلخانی‌زاده و مصالح  با آرامگاه  قابل‌مقایسه  ایوان آن،  راسته  تزئینات آجرکاری خفته  بعلاوه، 

بکار رفته در دیوار پی مقبره، بصورت تفلیسی، مشابه ساختمان سید علی )قاجاری( مهاباد است 

است.  نگرفته  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  علمی  بصورت  تاکنون،  بنا  این  متأسفانه   .)4 )جدول 

اولین شخصی که به مقبرة سرداران مُکری اشاره کرده، رئوف ضیایی است که »از به خاک سپردن 

محمد حسین خان، حاکم وقت ساوجبلاغ مُکری، در آرامگاه خانوادگی بوکان در سال 1333 ه.ق 

هنگام واقعة جنگ جهانی اول، صحبت میکند« )ضیایی، 1363: 42،43(. کتاب تاریخ فرهنگ 

و ادب مُکریان به آوردن عکسی از مقبره اکتفاء کرده است )افخمی، 1364: 195(. کتاب مقابر 

آذربایجان )معروفی‌اقدم، 1392: 182،185( و مقالة »بررسی باستان‌شناختی آثار معماری سرداران 

بنا پرداخته و فقط  این  به  مُکری بوکان و راهکارهای مرمتی« )معروفی‌اقدم و آبام: 1394: 5( 

به  با توجه  اما  است،  کتیبه  فاقد  بنا  این  است.  بسنده کرده  به توصیفات مختصری در مورد آن 

اطلاعات موجود در کتب و با توجه به سبک معماری مقبره و مقایسه آن با دیگر بناهای موجود 

1. قاضی مکری، فرزند سید محمد و نوة دختری ملاعلی قزلجی است که تحصیلات خود را نزد پدر آغاز نمود و در 

خدمت مُلا محمدحسن قزلجی ادامه تحصیل داد و با اخذ مدرک به تدریس پرداخت و در سال 1333 هـ.ق دارفانی 

را وداع گفت و در آرامگاه سرداران مکری دفن شده است )افخمی، 1364: 358-356(.

2. این شخص در حال حاضر در قید حیات است و این قبر را هنگام مرگ، برای خود در نظر گرفته است. 

3. مُلا علی قزلجی فرزند مُلاحسن قزلجی، از جمله عالمان دینی و مدتی امام‌جمعه مسجد بوکان بوده که از آثار 

وی میتوان بذات الشفاء و ارمغان وجدی اشاره نمود. وی در سال 1324 یا 1323 هـ.ق مدفون شدند و در آرامگاه 

سرداران مکری دفن گردید )همان: 256-255(.
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در منطقه و همچنین با توجه به زندگینامة محمدحسین‌خان، حاکم وقت ساوجبلاغ مُکری )صمدی، 

1373: 81-80( و به خاک سپردن او در سال 1333ه.ق در مقبرة خانوادگی بوکان )افخمی، 1364: 

214( براساس گفتة رئوف ضیایی و آنچه که نگارندگان در حیاط مقبره موفق به شناسایی سنگ 

قبری با تزئینات منحصر به فرد و داشتن تاریخ 1333 ه.ق شدند، در تعلق این بنا به دورة قاجاریه 

جای هیچ شک و شبهه‌یی باقی نمیگذارد )جدول 3 و تصویر 7( در یک جمع‌بندی میتوان گفت، 

که در نگاه نخست احداث این بنا در بوکان، نشأت از آرامگاه بوداق سلطان در مهاباد دارد. بطور 

کلی حاکمان اواخر مکریان با اداره کردن مهاباد، در اواخر دورة قاجاریه و مشاهده آرامگاه بوداق 

سلطان در آن، اقدام به ساخت بنای آرامگاه خانوادگی همانند آن، در داخل قبرستانی در بوکان 

به نام دروازه قبران میکنند.

2-4. حه وزه گه وره

حوض بزرگ یا به اصلاح محلیّ »حه‌وزه گه‌وره« در مرکز شهر، در جوار مسجد و قلعة سردار با 

مختصات جغرافیایی 31̍.˚36 عرض شمالی 12̍. ˚46 طول شرقی و در ارتفاع 1352متر از سطح 

دریا واقع گردیده است. این حوض به طول 30 متر و عرض 25 متر و عمق سه متری ساخته 

ارتفاع  با  )نعل شکین(،  ناله‌شکینه  کوه  از چشمه‌های جوشان  اصلی آب آن،  منبع  و  است  شده 

1760متر، تأمین میشده است و دارای سه چشمه جوشان بوده که آب را به مناطق شرقی و غربی 

شهر میرساند و همچنین آب قلعه سردار را تأمین میکرد )افخمی، 1364: 184(. از آن علاوه بر 

تصویر 7( سنگ قبر موجود در حیاط مقبرة سرداران مکری )منبع: نگارندگان(

شکل‌یابی و توسعة شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی/ 
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تأمین آب بوکان، برای آبیاری مزارع و باغات حومة بوکان نیز استفاده میکردند )همان: 176-

انقلاب  دورة  در  و  کردند  محصور  آهنی  نرده‌های  با  را  اطراف حوض  پهلوی  دورة  در   .)177

اسلامی کل فضای حوض را پوشاندند )جدول 1(. این سرداب درشکل‌گیری روستای بوکان به 

از گذشته‌های دور بخاطر تأمین آب شرب و کشاورزی  باستانی آن  روزگار قاجاریه و محوطة 

نقش کلیدی داشته است. علاوه بر این، جذابترین عنصر شهری در بوكان بوده كه توجه سیاحان 

و جهانگردان را به خود جلب کرده است )حاج سیاح، 1346: 254 ؛ مینورسکی 1379: 64 (. هر 

چند این سرداب بگونه‌یی معرف بوکان در منطقة مُکریان است، اما متأسفانه دخل و متصرفاتی 

در داخل و اطراف آن انجام شده و به ثبت جاذبه‌های طبیعی نرسیده است. 

نتیجه‌گیری 

آنگونه که گفته شد، هستة اولیه شهر بوکان قلعه‌یی بود که بر فراز تپه‌یی باستانی در دشت کم‌عرض 

با چشمه‌های متعدد آب و از جمله حوضخانه بزرگ شکل گرفت. بی‌تردید، شرایط مساعد طبیعی 

بافت شهری و  ایجاد  برای  اقلیمی )خاک حاصلخیز، آب کافی، هوای مناسب، شیب مطلوب  و 

بین  در  ایده‌ال  ارتباطی  موقعیت  از  بهره‌مندی  همچنین  و  زلزله(  بدون  منطقه‌یی  در  شدن  واقع 

کُردستان مُکریان و اردلان و مناطق آذربایجان را میتوان از عوامل مهم در پیدایش و توسعة بوکان 

میتوانست  قلعة حکومتی  در جانب جنوبی  احداث مسجد جامع  بشمار آورد.  قاجاریه  در دورة 

این محله را به کانونی در جهت توسعة شهری تبدیل سازد. با استناد به متون تاریخی و همچنین 

بقایای معماری موجود بنظر میرسد كه شهر كنونی بوكان در نتیجه رشد و گسترش این محله - که 

در عهد قاجار روستایی كوچك بود - شكل گرفته است. مطابق یك سند قدیمی، این روستا در 

دورة ناصرالدین شاه توسط عزیزخان مُكری ملقب به »سردار« خریداری شد و از آن پس بخشی 

از دارایی خانوادگی وی محسوب گردید. در زمان دو والی جانشین عزیزخان، یعنی سیف‌الدین 

خان و محمدحسین خان مُکری، در اواخر عصر قاجاریه ساخت و سازهای مهمی پیرامون چشمه 

بزرگ روستا معروف به »حه‌وزه گه‌وره« شكل گرفت كه بخشهایی از آن هنوز باقی مانده است. 

مهمترین این سازه‌ها، مسجد جامع، قلعه سردار و تأسیسات پیرامون حوض بزرگ بوده‌اند. عنصر 

اخیر )حوض بزرگ( در كنار توجه خاندان عزیزخان، نقش مهمی در رونق و گسترش بوكان و 

شكلگیری شهر كنونی بوكان داشته است. به روزگار قاجار، با تمرکز فضاهای زیستی در جانب 

شرق و غرب قلعه و مسجد جامع و حوضخانه، شهر به این جهت گسترش یافت و در دورة پهلوی 
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اول با الگو قرار دادن فضاهای مذکور بصورت هسته‌یی به دور منطقة مرکزی رشد پیدا کرد. اما در 

دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت، مهاجرت از روستاهای اطراف و بدلیل کم‌عرض بودن دشت، 

شهر بوکان در امتداد رودخانه‌یی سیمینه‌رود و جادة ترانزیتی بوکان - میاندوآب گسترش و توسعه 

یافت )نقشه 2(.
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